
  

  

  

  

  

  

  

  ق. ه1253نقد و بررسي كتاب ماثر سلطاني اثر ابراهيم بن عبدالجليل، 

  

  مريم كمالي

  

هر چند دوره مورد نظر ما در ابتداي . كتاب هاي تاريخي عصر قاجار هر يك به تناسب موضوع و عمق نگاه مولف دريچه اي تازه به روي محققان مي گشايد
ان  است ولي به واسطه اهميتي كه شاهان قاجار براي نگارش متون تاريخي قائل بودند و نيز به خاطر نزديكي اين قاجاريه و پيش از رواج صنعت چاپ در اير

سلسله به عصر ما آثار فراواني از اين دوره برجاي مانده است كه بررسي آنها مي تواند ضمن روشن كردن زواياي تاريك تاريخ سوال هاي اساسي جديدي را در 

  . از جمله اين آثار است1ايجاد كند؛ كتاب ماثر سلطانيذهن پژوهشگران 
با توجه به آنكه ماثر سلطاني پيش از عصر تجدد و متاثر از تاريخنگاري سنتي نگارش يافته است سعي داريم ضمن اشاره اي كوتاه به شاخصه هاي تاريخنگاري 

   . سنتي به معرفي و نقد اين كتاب ارزشمند بپردازيم

 

  تاريخنگاري سنتي
متداول بود، استمرار وقايع نگاريها و مجلس نويسي  تاريخ نگاري سنتّي كه  در دورة اول حكومت قاجار، يعني پادشاهي آقامحمدخان، فتحعلي شاه و محمد شاه

بوده و از سبك بينابين البته نبايد از نظر دور داشت كه تاريخنگاري عصر صفوي از نظر شيوه نگارش لزوما به يك شكل ن. هاي دورة صفوي و افشاري است

.   در نوسان بوده استدرة نادريو جهانگشاي نادري  تا سبك دشوار و متكلف ميرزا مهدي خان استرآبادي در عالم آراي عباسياسكندربيك منشي در 

مورخان اين . تاثير معني نيز دوچندان شودنوشته هاي تاريخي اين دوره با آرايه هاي ادبي، آيات و حديث در هم مي آميخت تا ضمن آراستن كلام، استواري و 
دوره نيز همچون اسلاف خود بيشتر منشي و آشنا به فنون بلاغت و فصاحت بودند كه نسبت به دوره هاي گذشته در مرتبه پايين تري از نظر ميزان دانش قرار 

   2.مي گرفتند
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سنجش،  نقد و ارزشيابي منابع و نتيجه گيري در كار نبود و .  ت دربار مي پرداخت   متون تاريخي همچون گذشته بيشتر به روايت وقايع تاريخي و با محوري
مؤلفان ، وقايع را بدون درنظر گرفتن روابط علت و معلول كنار هم مي چيدند و از ذكر بسياري از وقايع به سبب ترس و مصلحت انديشي يا درك نكردن معناي 

  .  آنها چشم پوشي مي كردند
علل و اسباب از آسمان و اراده ومشيت ماوراءالطبيعي نازل مي گردد؛ ليكن در اين امر نيز غالباً تناقض ديده . نتي عمدتاً مبتني بر تقدير است  تاريخ نگاري  س

 حقايق و كتمان وقايع و تحريف. اگر امري منفي ونامطلوب واقع شود، ارادة تقدير و قضا بوده، ولي رخ دادن وقايع ميمون از نبوغ و تصميم ظل االله است. مي شود

  3.توجيه كارها و جنايات نيز بخشي از آن نوع وقايع نگاري است
دوره اي كه با وجود . البته نبايد از نظر دور داشت كه دوره قاجار به لحاظ محتوي هرگز قابل قياس با دوران مغول كه اوج تاريخنگاري سنتي است نمي باشد

 اسلامي و خزان بهار سرسبز تمدن در ايران، مورخان با آگاهي نسبت به رسالت تاريخي خود قلم بر دست مي گيرند و -نيحمله مغول به نهال نوپاي فرهنگ ايرا
  .هر آنچه را كه رنگ  وجود از آن زدوده شده بر اريكه هستي جاودانه مي سازند

  

  ماثر سلطاني 
ق مصادف با سال سوم جلوس محمد شاه قاجار به .ه1253ن عبدالجليل در سال كتاب ماثر سلطاني كه به صورت نسخه خطي موجود است به قلم ابراهيم ب

به نظر مي رسد اين اثر نيز نا تمام مانده . نگارش در آمده و حاوي وقايع مهمي است كه از جنگ عباس ميرزا در هرات تا به قدرت رسيدن محمد شاه ادامه دارد
  . چون پايان مشخصي ندارد
تصنيف رسايل، استخراج مسائل از حكمت الهيه « ن ولايتعهدي خود از نويسنده دعوت به همكاري مي كند و نويسنده كه دراصل به كار ظاهرا محمد شاه در دورا

ايع توقيع مبارك رسيد كه به عذر تخلف و تقصير توقف، تاريخي مشتمل بر وق«  :  مشغول بوده به اجبار تن به اين كار مي دهد4»و اصول عقايد و فقه و تفسير
رعايت سلامت الفاظ با دقت معاني ...متوجه تسخير آن ديار شد شروع كند ... پادشاه و بدايع ماثر سلطاني نگارد و ابتدا به سفر هرات كه موكب منصور در عهد وليعهد

  5».شود و اجتناب از اطناب ممل و ايجاز مخل

  ساختار
گارش درآمده، در بخش هاي فارسي به خط نستعليق و در قسمت هاي عربي به خط نسخ كتاب ماثر سلطاني كه توسط خود نويسنده و با خطي خوش به ن

  . همين مساله باعث مي شود كه خواندن كتاب با سهولت بيشتري همراه باشد؛ به ويژه آنكه مطالب عربي را در سطري جدا از مطالب فارسي نگاشته است. است
نويسنده پس از اشاره به . بك سنتي تاريخ نگاري پيروي مي كنند، با حمد و ستايش خدا آغاز مي شودديباچه كتاب همچون آثار همزمان و پيشتر كه از س

در پايان اين بخش از . هدف از آفرينش انسان به حمد پيامبر اسلام و امام علي به عنوان كامل ترين انسان ها پرداخته و سپس شروع به  مدح محمد شاه مي كند
  .  توضيح داده مي شودكناب هدف از نگارش كتاب 

                                                 
ادن فرمانروايي قاجاران، از دارالفنون تا برافت: ؛  صفت گل، منصور، تاريخ نويسي در ايران 1346، 17آدميت، فريدون، انحطاط تاريخنگاري در ايران، مجله سخن، سال. 3

  153-180، صص )1378پاييز( ، 112دانشگاه انقلاب، ش
  
  .14ماثر سلطاني، ص. 4
  
  .15همان، ص. 5
  



الحمدالله الذي فلق الاصباح من مشرق الازل و « : زبان اثر  فارسي است ولي نويسنده در استفاده از زبان عربي اصرار دارد و آن را نشانه فضل و دانش مي داند

   6»...فطر الخلائق نشرا لآثار قدرته و نشر رياح بشرتي بين يدي رحمته. خلق الارواح من مشرع لم يزل
از صنع لاهوت در صقع جبروت ابداع كرد و با . و نگارخانه صنع را به بدايع صور و روايع الوان بياراست...« : سپس به زبان فارسي ستايش خدا را پي مي گيرد

    7».خامه جبروت در نامه ملكوت همه مصنوعات را مبدع و آيت و خدائيت خود را در همه مبدعات مودع ساخت
اين سبك از نوشتار در ديگر بخش هاي كتاب نيز به چشم مي . ر نمونه هاي ياد شده ملاحظه مي كنيد نويسنده از نثر مسجع استفاده مي كندهمان طور كه د

 كبود دود توپخانه و نظام زبانه به چرخ« : خورد ولي نسبت به ديباچه كمتر است؛ به عنوان نمونه در بخش مربوط به حركت محمد شاه به تهران آورده است

  8»كشيده؛ رئيس و مرئوس و سايس و مسويس كلا از اين خبر مستضحر و همگي مانند محتضر شد
نويسنده در كاربرد شعر، احديث و آيات قرآن به تناسب موضوع اصرار دارد ولي هرگز آنقدر در اين كار افراط نمي كند كه خواننده به جاي پرداختن به موضوع 

اگر ديگران را در اين باب «  :  ارزش زباني اثر مي افزايد؛ مثلا از زبان فتحعلي شاه در تاكيد بر ولايتعهدي محمد شاه آورده استاسير زبان متن شود و همين بر
  .خطر و شبهه باشد مبرهن و مبين خواهيم داشت

  كه فرش نشايد ز ايران خروش  مرا گفت در خواب فرخ سروش 

  ز رنج و سختي جهانبرآسايد ا  چو آرايد او تاج و تخت مهان 

امناي مصلحت نماي و ارباب  ..ولا تلبسو الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون. هم اكنون در حضور همايون به طور شور در موارد اين كار غور كنيد

 و كشته شدن برادر فتحعلي خان قاجار بر سر اين  درباره دشمني ايل هاي اشاقه باش و يوخاري باش9».تدبير آراي از يمين و يسار سرافكنده و شرمسار  شدند
  :كار آورده است
  جهان خرمن بسي داند چنين سوخت                 مستعبد را نبايد بازي آموخت             « 

  10»الدنيا غرور حائل و ظل زايل و ضوء آفل و سناء مايل:    قال علي عليه البسلام
ه ويژه در توصيف صحنه هاي نبرد بر روح حماسي اثر مي افزايد؛ به نظر مي رسد اصرار نگارنده در استفاده از اشعار فردوسي  استفاده فراوان از اشعار فردوسي ب

  .:جدا از دلبستگي او به اين شاعر بزرگ حماسه سرا از تلاش او در تشبيه قهرمانان روايت خود با اسطوره هاي جاويد ادب فارسي حكايت كند
  

  دم اندر دم ناي زرين كنند   را زين كنندبفرمود تا اسب«  
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  11»سپه چون سپهر اندر آمد ز جاي          برآمـد خروشـيـدن كـر نـاي                           
« : مي نويسدبه عنوان نمونه او در توصيف عباس ميرزا كه يكي از شخصيت هاي محبوب كتاب است . استعاره و تشبيه در قالب نثر نيز خودنمايي مي كند

قوم ساحت « : يا در وصف غلبه سپاهيان عباس ميرزا بر هرات مي نويسد» 12.رايت خورشيد آيت شاهزاده آفتاب وار چون آيت قيامت از جانب مغرب طالع شد

  »13.مصلي را از وجود خود چون دل عاشقان از صبر و شكيب و خاطر عارفان از ذكر غير حبيب خالي كرده اند
تا امروز سلامي با اين فر و شكوه و شوكت و شان از « : ت خود اغراق را به سرانجام مي رسد به ويژه زماني كه موضوع مدح محمد شاه باشدنگاه در تشبيها

  »14.آسمان با ديده مهر و ماه به ساحت بارگاه در نظاره بود و ستاره از نهيب بروز آن روز آورده. هيچ پادشاهي خلفا عن سلف نشان نداده اند
آرايه ها و صنايع ادبي بيش از آنكه .  وجود تمام اين صنايعي كه نويسنده در بيان خود به كار مي برد باز هم نمي توان اين اثر رادر قالب آثار مصنوع قرار دادبا

  .  در خدمت آراستن متن باشد در جهت روشني و توضيح محتوي به كار مي رود
  

  محتوي
ق ،مصادف با سال سوم جلوس محمد شاه قاجار به نگارش در آمده و به وقايع جنگ .ه1253ب ماثر سلطاني  در سال همان طور كه پيشتر اشاره كرديم كتا

  . به نظر مي رسد كتاب پايان مشخصي به لحاظ محتوي ندارد.  عباس ميرزا در هرات، مرگ عباس ميرزا و فتحعلي شاه و به قدرت رسيدن محمد شاه مي پردازد

 بوده  و تا 15»تصنيف رسايل، استخراج مسائل از حكمت الهيه و اصول عقايد و فقه و تفسير«  گونه كه خود به صراحت مي گويد حرفه نويسنده  همان
  . همين امر مي تواند تا حدودي نا تمام ماندن اثر را توجيه كند. حدودي از سر اجبار به نگارش اين كتاب تن داده است

يكي از وجوه اين جهان بيني داشتن نگاه قضا و قدري به جهان اطراف . نويسنده را در لابلاي مطالب جستجو كرددر بررسي محتوي مي بايست جهان بيني 
نگاه قضا و قدري به تاريخ وقتي . است كه در جاي جاي كتاب به چشم مي خورد و همان طور كه پيشتر اشاره كرديم از شاخصه هاي تاريخنگاري سنتي است

از  جمله در مرگ .  به جاي جستجوي دلايل منطقي براي حوادث تنها به توجيه حوادث و دلايلي خارج از اختيار انسان بسنده كندشكل مي گيرد كه نگارنده
  : عباس ميرزا  كه شخصيت مورد علاقه و توجه نويسنده است از زبان وي بيان مي كند كه مرگ من از سر تقدير است و از معالجات و مداوا كاري ساخته نيست

در مرآت مرگ او .... قضا چون ز گردون فرو هشت پر همه زيركان كور كردند و كر .  تدبير مخلوق ضعيف چگونه با قوت سرپنجه تقدير مقاومت كند... « 
  .   صورت مرگ خود را مشاهده كرد، جز تسليم و رضا هنگام ابرام احكام قضا چاره اي نديد

  17.اين نگاه در مورد جنگ هرات و بلا اثر بودن آن نيز به چشم مي خورد16»اي  نر خونخوارهغير تسليم و رضا كو چاره اي     در كف شير 
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نكته درخور ديگر كه آن هم تا حدود زيادي برخاسته از همين نگاه است پرداختن به ساعات سعد و نحس در انجام امور مهم از جمله تاج گذاري و يا فرود 
 اشكال هندسي و اشكال اقليدسي يد بيضا مي نمودند، محل نزول اردوي همايون و ميمنه و ميسره و مخرج و مهندسان« : آمدن سپاه در مكاني خاص است

  18».مدخل و مستقر توپخانه و ترتيب تيپ نظام و خيام عساكر نصرت فرجام را به هندسه تقدير سنجيده در سمت غربي هرات تشخيص دادند
ه كه چهارچوب فكري او را مشخص مي كند ايجاد مشروعيت براي حكومت محمد شاه است، مساله اي كه  يكي از نقاط قابل توجه در جهان بيني نويسند

براي انجام اين مهم نويسنده در آغاز كتاب و ستايش خداوند به نقش انسان به عنوان خليفه . هسته اصلي بسياري از آثار تاريخ نگاري سنتي را تشكيل مي دهد
در ادامه و بحث مربوط به مخالفت پسران فتحعلي شاه با ولايتعهدي . ه گونه اي نه چندان صريح به خليفه اللهي پادشاه مي پردازدخداوند اشاره مي كند و سپس ب

  :محمد شاه از همه ابزارها بهره مي جويد
 امثال ابوطالب و حمزه كه انصافا بر امثال اگر عم را من حيث العمومه شرافتي موجب تقديم بودي، خاتم انبيا بر. نه هر پسري ناهوشمند قابل ولايت عهد« 

خود فايق بودند توفق جستي و امير المومنين را با وجود خليفه و وصي خود قرار دادي و از پادشاهان پيش كار فريدون كافي باشد كه با وجود سلم و تور كه 
ا وجود فريبرز تاج خسروي بر كيخسرو نهاد و از پادشاهان قريب العهد ما پسران رشيد بودند سلطنت را بر نبيره خود منوچهر مسلم داشت و همچنين كيكاووس ب

را تاثر غم اكرم خاقان خوشتر آيد كه با وجود برادران رشيد كه هر يك عهد خويش را جمشيد و سپهر سپهداري را خورشيد بودند ولايت عهد خود را به هيچ يك 

  19».تفويض نكرد
نويسنده هم از امثال ديني و هم شخصيت هاي ملي بهره مي جويد تا در ضمن توجيه مقصود خود هنر و دانش خويش همان طور كه در بالا ملاحظه گرديد، 

او در برابر افرادي چون ظل السلطان كه در مقابل محمد شاه قد علم كرده اند به حديث ثقيفه و داستان عمر و ابوبكر اشاره مي كند و با . را نيز به نمايش گذارد

  : او موضوع را تا آنجا بسط مي دهد كه20.معرفي مي كند» نماينده عدل و داد « ظل السلطان، محمد شاه را » اسراف و تبهكاري  « انتقاد از
شب پانزدهم شهر رجب المرجب به طالع اسد هنگامي كه نحوس از اوتاد زايد و سعود از اطراف ناظر بود، تاج كياني بر تارك مبارك نهاد و اورنگ سلطنت «  

خروش نداي االله يوتي ملكه من يشاء ...سروش به زمزمه و . و حاملان عرش رحمان قوايم سرير سايه يزدان را استوار گرفتند ...را به قدوم همايون خود زينت داد

  21».كه دور سلطان عدل است... ترانه ان االله اصطفي عليكم سراييدند. به گوش ارباب هوش رسانيده 
تخلف از خدمت وليعهد بسيار شبيه است به  اختلاف امت « : هد را شبيه مخالفت با پيامبر مي داند و اين در نوع خود ادعاي كمي نيستنگارنده مخالفت با وليع

ذاشتند و از تجهيز تفاوتي كه دارد همين است كه اينها پيش از دفن پادشاه متفرق نشدند و آنها جنازه پيامبر را در خانه گ... بعد از پيغمبر از ولي حق و وصي پيغمبر
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اين مطلب مي .  جالب است كه از نگاه او فتحعلي شاه از همه كارهاي خود به جز انتخاب محمد شاه به ولايتعهدي پشيمان است22»...و تدفين دست برداشتند

  23.تواند بيانگر نگاه انتقادي نويسنده به دوران حكومت فتحعلي شاه و اقدامات صورت گرفته از جانب او باشد
او ضمن اشاره به نقش . اب در عين توجه تام به اوضاع داخلي ايران، از پرداختن به امور خارجي و به ويژه دخالت روس و انگليس در امور ايران غافل نيستكت

د و آنها نيز در اين زمينه اظهار سفراي دو كشور روس و انگليس در ايران،  فتحعلي شاه را ناگزير مي داند كه انتخاب محمد شاه را به ولايتعهدي به آنها خبر ده
اگر . اگر شاهنشاه گيتي پناه لازم داند به دولت خود مي نويسيم. تصديق اين چنين كار خطير در قوه شمشير نباشد. كار بزرگ است و ما كوچك« : نظر مي كنند

احوال همه بي تنفس و همهمه ي اولياي دولت خود مي . عيان استچه تفصيل احوال شاهزادگان و مواد قوايل ايشان يكان يكان كما ينبغي بر اولياي دولت ما 

  24».نگاريم و از راي پادشاه دولت استفاده مي كنيم
اين مساله گاه تا . البته نويسنده گاه در توصيف محمد شاه اغراق مي كند و صفحات زيادي را به توصيف اقداماتي اختصاص مي دهد كه اصلا بار تاريخي ندارد

  :در توصيف ورود محمد شاه به تهران بعد از مرگ عباس ميرزا آورده است.  رود كه كتاب شكل رمان مي گيردآنجا پيش مي
پس آنگاه احرام بارگاه . بانوان حرم و خواهران وليعهد همگي با دل غمناك و ديده نمناك پذيره شدند و روي خود را به مقدم شاهزاده بسودند و مي آسودند« 

مرج البحرين يلتقيان شاهنشاه گيتي پناه شاهزاده را در آغوش گرفته . بحر عمان به درياي محيط پيوست. ر عزم وادي طور و نادي كردحضور بسته، كليم وا

   25»...ساعتي بيهوش شد
ا چون آفتاب روشن شد كه همگان ر« : در مورد تسليم ظل السلطان به محمد شاه آورده است. البته مطالب كتاب در اين زمينه يكسره از استدلال خالي نيست

مخالفت به هيچ وجه صرفه ندارد زيرا كه سپاه بي سر و سرور عراق و نظام و توپخانه آذربايجان كه هميشه با دولت روم و روس ستيز آويز داشته هرگز تاب 

   26».مقابلت و مقاومت نتواند نمود؛ خاصه پادشاه خود در سر سپاه باشد
او از زبان فتحعلي شاه در هنگام . دگي ندارد و حوادثي مثل مرگ، او را نسبت به تكاپو و فعاليت هاي آدمي نا اميد مي سازدنويسنده چندان ديد مثبتي به زن

چرخ چاچي قامت موزونم را هيئت كمان داده و . مرا نيز هنگام رحلت نزديك است. كسي را از مرگ گريز نيست و توقيع خلود كسي را نداده اند« : مرگ مي گويد

   27».ور گردون طلعت همايونم را رنگ برگ خزاند
هر چند متاسفانه كتاب ناتمام مانده ولي با توجه به اينكه كتاب پس از فروگرفتن و قتل قائم . از نكات قابل توجه كتاب داشتن ديدگاه مثبت به قائم مقام است

ن تدبير و كياست قائم مقام در تدبير امور از جمله تلاش موفق وي در آغاز كار محمد نگارنده حس. مقام نوشته شده  باز هم نگارنده نسبت به او نگاه مثبتي دارد

  28.شاه و در گيري او با ملك آرا حاكم مازندران و نيز ظل السلطان حاكم تهران را مورد توجه قرار داده و او را تحسين مي كند
                                                 

  .104همان، ص. 22
  
  .88همان، ص. 23
  
  .57همان، ص. 24
  
  .96همان، ص. 25
  
  .123همان، ص. 26
  
  .85مان، صه. 27
  



اوج تلاش اثر در . ست كه در جاي جاي كتاب به مناسبت ازاو به نيكي ياد شده استاما شخصيت مورد علاقه و احترام خاص نويسنده عباس ميرزاي وليعهد ا
در وصيت نامه اي كه از زبان عباس ميرزا خطاب به قائم مقام نوشته شده است دفاعيه .  نگه داشتن ياد اين مرد بزرگ را مي توان در رثاي مرگ او مشاهده كرد

له مي تواند گوياي عمق اندوه عباس ميرزا از تلاش هاي ناكام ايران در حفظ منطقه قفقاز و حتي هرات باشد كه مرگ همين مسا. حزناكي از ايران ايراد مي گردد
عباس ميرزا تاكيد زيادي به اهميت آذربايجان در دفاع از هستي ايران در برابر روس و نيز نقش اين شهر به عنوان . عباس ميرزا تصرف آن را ناتمام گذاشته است

   29.قامت وليعهد داردمركز ا
كتاب ماثر سلطاني با وجود نواقص ساختاري و محتوايي كه به آن اشاره شد و نيز ناتمام ماندن اثر كه ذهن خواننده را در جستجوي ادامه روايت از زبان 

  . نگارنده در انتظار مي گذارد،  مي تواند نوري  بر تاريخ اين برهه از زمان بتاباند
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